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چكيده
ن ابعاد مختل� اين باور اسـلامـى در كـتـباموت پيـرّط به مهـدويأحاديث مربـو

/هد تا دربارت دارجه به منابع حديثى شيعه ضرورح شده است و با تواسلامى مطر
اتره اى كه به توت از جمله علائم ظهور با مشخصات ويـژّابعاد مختل� مهـدوي

خى از ايـند برآن در مورايات با آيات قـرد .و با  تطبـيـق رودازد بپرد دارجوسنـد و
/د . تا كسانى كه به هر نحو داعيهآنى مشخص شـوه قرّنشانه ها حقيقت امر با أدل

خىا نداشته باشند.برء استفاده يا انكار آن رنه سوگوان هرند توا دارقيام و ظهور ر
كيه ،واز اين علائم نظير:سفيانى،خس� بيداء،صيحه  آسمانى ،قتل نـفـس ز

ده اند.ا تأييد نموار آن ربه كر(ع) مين  معصو/هّامر ظهور،كه أئم
كيه. سفيانى ،خس� ،صيحه ،بيداء ،قائم ،نفس زه ها:اژكليد و

* دكتر و استاد دانشگاه.
آن و حديث.م قرشد علوشناسى ارى كار** دانشجو
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مقدمه
ان نشانه هاى ظهور ياد شده است.اينادث آينده با عنوه اى حوايى از پاردر منابع رو

ان و از حيثاوه فرجه به اين كه از حيث شمارده اند با تومو ذكر فر(ع)نشانه هائى كه امامان 
(ع)جب آنست كه ظهور قائـماتر ، و از نظر معنا با هم متفق هستند،مـوسند متصل و متو

ده اند:موده اند و فرا باطل كـرقت ظهور رپس از آن نشانه ها باشد،همچنان كه تعيـيـن و
ا ماكه باشد زيرايت كند بى محابا تكذيبش كنيد هرا روقتى راى شما تعيين وكس از ما بر«هر

د».اهيم كرقت نخوتعيين و
خى غيـرخى حتمى و بـراك بين فريقين مى بـاشـد،بـرجه اشتـراز علائم ظهور كـه و

د كه درد دارجوآن آياتـى وده كه در قراد بوخى افراى برال برحتمىhاند و از آنجا  كه اين سـؤ
ده باشد ؟ بايد گفت به نقل ازه كرصا به علائم ظهور اشار و خصو(ع)ت مهدىد حضرمور
 آمده است .(ع)دعوص مهدى موى در خصو آيات بسيار(ع)هّأئم

ط به آن كهايات متعدد مربـود علائم حتمى ظـهـور و رو و از جمله آياتى كه در مـور
تند از:خ مى دهد عبار ر(ع)پيش از قيام قائم

د:«پيش از قيـاممـو شنيدم كه مى فـر(ع) عمر بن حنظله مى گـويـد: از امـام صـادق 
ج سفيانى ، خس� ،كشته شدن،پنج نشانه بيايد:صيحه آسمانى، خرو(ع)ت قائم حضر

ج يمانى».كيه و خرونفس ز
ل:«خمس علامات قبللام يقوّه عليه الـسّعمر بن حنظلة،قال:سمعت أبا عبد الـل

ة،و اليمانى» فقلـت:ّكـيفس الزّ،و الخس� و قتل الـنّفيانىّيحة،و الـسّقيام القائم:الـص
١ج معه؟قال:«لا»».ج أحد من أهل بيتك قبل هذه العلامات أنخر«جعلت فداك،إن خر

ه» سه روزَّده اند «ايام اللموده است كه ايشان فرايت كررو(ع) ق از امام باقرشيخ صدو
.چنانچه خدا نيز در٢جعت و روز قيامت» ، روز ر(ص)است:« روز قيام قائم آل محمد

»?òÓ�Òd?Ú¼ÔrÚÐ Q?Ó¹]ÂU?K�« ]t?≈ Ê]� – w?Ó�pÓ¹ü Ó U?Ì� J?ÔqÒ" Ó³?]—U?Ìý ÓJÔ—u–ده كـه :موه فـرآن به آن اشـارقـر
ه در تفاسيرّت مكرر از ساير أئمق كه به صورجه به اين آيه و حديث فو.با تو)٥ / ١٤اهيم،(ابر

قايعى است كه به حتم اتفاق مى افـتـد .و ازد كه ظهـور از وشن مى شومختل� آمـده رو
د است كه حتى در قديمى ترين كتب أهل سنت نيز از جملـهارعلائم حتمى آن همين مـو

ا در آياتان تجلى آنها رخى از اين نشانه ها كه مى توفور آمده است.برسنن و صحاح به و



٢٣١ ٨٣ و ٨٢شمار�  علائم ظهور در آيات قرآن

ار اند:ديد از اين قر

ج سفيانىخرو
 ،قيام شخصى به نام«سفيانـى» اسـت كـه در (ع)دعواز نشانه هاى ظهور مهـدى مـو

خى از أحاديثدن آن تاكيد شده است ،در برانى بر حتمى بواوايات فرأحاديث شيعه در رو
 ياد شده(ع)ج مهـدىان يكى از نشانه هـاى خـرواحت از آن به عـنـوأهل سنت نيز بـا صـر

)٢ / ٦الأنعـام،®?ÌŁòÔr]( ÓC?Ó√ v?ÓłÓË öÓ√ÓłÓq?Ï0 Ô1ÓL?ÒÎåv :/در ذيل تفـسـيـر آيـه(ع) است.امـام صـادق 

دندموم ، و سپس فرف و أجل محتوقوا ،أجل مودند دو أجل رموند امر فردند:«كه خداوموفر
٣ندد».ع مى پيوقوج «سفيانى» أجل حتمى است .كه حتما به وكه خرو

سفيان است قبل از ظهور اتفاق مى افتد كهج سفيانى كه گفته شده او از نسل أبو خرو
مانى فجايعستد و در اين مدت زفه و … مى فرف مدينه و مكه و كوا به طرد رسپاهيان خو

ه «سبأ» به طور مشخـص بـه ايـن گـرو/هد .در آيات پايانـى سـورا به بـار مـى آورى ربسيـار
ËÓ�Óu?Úð ÓdÓ≈ È–Ú� ÓeŽÔ� «uÓ� öÓuÚ ÓË Ó√ÔšcÔ0 «ËsÚ0 ÓJÓÊU?Ì( ÓdV¹Ì¿ËÓ(Ó�UÔ0¬ «uÓM]Ð UtË Ó√Ó½]� vÓN?ÔrÔدكه:«دازمىhپر

²�«]MÓËUÔ‘Ô0 sÚ0 ÓJÓÊUÌÐ ÓFbOÌË¿ Ó(ÓbÚ� ÓHÓdÔÐ «Ët0 sÚ( Ó³ÚqÔË Ó¹ÓIÚc�ÔÊuÓÐ �UÚGÓOÚV0 sÚ0 ÓJÓÊUÌÐ ÓFbOÌ¿ ËÓŠqOÓÐ ÓOÚMÓNÔrÚ

ËÓÐÓOÚsÓ0 Ó¹ UÓAÚ²ÓNÔÊuÓ� ÓLÓ� UÔFqÓÐ QÓýÚOÓŽUNrÚ0 sÚ( Ó³ÚqÔ≈ ½]NÔrÚ� Ó½UÔ� «uý wÓpÒÌ0 ÔdV¹Ìå،سبأ)اگر ؛«)٥٤-٥١ / ٣٤
ديكىا از مكان نزند،و آنها رانند بگريزد ، اما نمى توببينى هنگامى كه فريادشان بلند مى شو

انند از فاصله دور بهنه مىhتولى چگوديم ،وند * و در آن حال مى گويند ايمان آورمى گير
سى پيدا كنند؟* آنها پيش از اين به آن كافر شدند و از مكانى دور دست به جهانآن دستر
دانجام ميان آنها و آنچه مورا به او مى دادند] * سرتاب مى شدند [نسبت هاى ناروغيب پر

ا كهديد چران آنها از قبل عمل گرنه كه به پيرود  جدايى افكنده شده همان گوعلاقه شان بو
دند».ديد بوآنها در شك و تر
ى است كه سبأ »است،در آخرين آيه تعبير/هد بحث كه آخرين آيات «سوردر آيات مور

اط به دنيا و عذاب استيصال و لحظه جان دادن است،چرنشان مى دهد اين آيات همه مربو
د،د علاقه آنهاست جدايى افكنده مىhشوكه در آيه آخر مى گويد:«ميان آنها و آنچه مـور

فت».اينى از كفار اين عمل انجـام گـره هاى ديگر گرو/هنه كه قبل از آن در بـارهمان گـو
اى حسابا كه در آن روز همه انسان ها يك جا برگار نيست ،چرتعبير با روز قيامت ساز
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:همه انسان ها حضور مى يابند و اين كه در آنًلاّستاخيز اوا كه در روز رند چرجمع مى شو
اقعهه واهند بين آنها جدايى بيفـتـد.و در سـورى از علائق آنها نيست كـه بـخـوقع چيـزمو

بگو«)؛٥٠ / ٥٦اقعه،الو®òÔqÚ≈ Ê]Ë_« ]�sOÓË Óšü«ds¹Ó� ÓLÓ−ÚLÔŽuÔÊuÓ≈ �Ó0 vIOÓ U¹ ÓuÚÂÌ0 ÓFÚKÔåÂu)انيم مىhخو
ند» پس منظور از جملـهى مى شوقت روز معينى جمع آوراى ولين و آخرين همگى بـراو
»√ÔšcÔ0 «ËsÚ0 ÓJ?ÓÊUÌ( ÓdåV¹انند ازاد بى ايمان و ستمگر نه تنها نـمـى تـو اين است كه اين افـر

ديكفتار مى كند كه بسيار به آنها نزا از جايى گرار كنند بلكه خدا آنها رت خدا فره قدرحوز
د دفن شدنـد؛مايه افتخار آنـهـا بـواج نيل كـه سـرنيان در امـوعـواست! همان طور كـه فـر

لى عذابد وكت آنان بو عظيمى كه قلب آبادى آنها و مايه حيـات و حـرّيعنى:همان سـد
ت نمايى خداسيله قدرفتار شدند تا به اين وديكترين مكان گرد و از نزفتار كرا گرالهى آنان ر

ا ببينند.ر
دسيدند و نابوادشان به قتـل رديكترين افـرسيله نزى از پادشاهان ظالم نيـز بـه وبسيار

دند.ا خورن خانه هايشان آخرين ضربـت رتمندان ستمگر از دروى از قدرشدند،و بسيار
قانى هم از طـراوايات فرد كه اين عذاب در دنيا اتفاق مى افتـد و روپس مشخص مى شو

هى كه پيرو مكتـبج«سفيانى» و گـروشيعه و اهل سنت نقل شده اين آيه تطبيق بـر خـرو
ان حق در آستانه قـيـامفدارأبوhسفيانى اند و تفاله هاى عصر جاهلـيـت انـد و بـر ضـد طـر

ى مكه به قصد تسخير آن دركت به سود  كه آنها به هنگام حرج مى كنند دار خرو(ع)مهدى
فتن آنها در آنمين و فرو ره شديدى سبب شكافتن زمين لـرزند، و زفتار مى شوا گرصحر

» است كه آنها از نقطه اىÔšcÔ0 «ËsÚ0 ÓJÓÊUÌ( ÓdV¹√د،در حقيقت سفيانى از مصاديق«مى شو
٤ند .فتار چنگال عذاب الهى مى شوكه زير پايشان است گر

مندان تو كه شودى از فرزد كه مرج سفيانى به معاويه گفته بود خرو در مور(ص)پيامبر
نه قلب و سنگدل و غليظ است و دائى هايش از طايفـهارون و احمق و خشـن و وو ملعو

دصفتش و اين كه چند سال سن داراهم نام او وا مىhبينم،و اگر بخوكلب است،گويا او ر
احشند ،و كشتار و فود شهر مى شوارستد آنان وى به مدينه مى فرا ذكر مى كنم، او لشگرر
ند آنانديدند خداومين «بيداء» شدند و مستقر گرد سرزارانند و آنگاه كه وا از حد  مىhگذرر
ËÓ�ÓuÚð ÓdÓ≈ È–Ú� ÓeŽÔ� «uÓ� öÓuÚ ÓË Ó√ÔšcÔ0 «ËsÚمايد :«جل مى فرند عزود.خداومين فرو مىhبرا در زر

0ÓJÓÊUÌ( ÓdV¹Ìديكند بلكه از مكانى نـزند و از دست نمى روده مى شوحشت ز»اگر ببينـى و



٢٣٣ ٨٣ و ٨٢شمار�  علائم ظهور در آيات قرآن

ات او رند صوردى كه خداوند؛ يعنى:از زير پاهايشان ،و از لشگر آنها جز فرفته مىhشوگر
٥داند،باقى نمى ماند.ش بر مى گربه پشت سر

اد  همگى شـانده شده كه اين افـرد همين لشكر سفيانـى آور نساء در مـور/هو در سور
ند به جز دو نفـر كـه آنـهـا هـم بـه اذن خـداند و از بيـن مـى رودچار عذاب الهـى مـى شـو

نده ماندن آنها با اين حالت جز اين نيستد و زداننده مى شوگرتhهايشان به پشت برصور
¹Ó√ UÓ¹N̂Ó�« U]cs¹Ó√ ÔðËÔ�« «uÚJ²Ó»UÓسانند.«ان برش ديگرا به گود راه خوگذشت لشكريان همركه سر

0¬MÔÐ «uLÓ½ UÓe]�ÚMÓ0 UÔBÓbÒ(Î� ULÓ0 UÓFÓJÔrÚ0 sÚ( Ó³Úq√ ÓÊÚ½ ÓDÚLfÓË ÔłÔ¼uÎ� UÓMÓdÔœ]¼ÓŽ UÓKÓ√ vÓœÚÐÓ—U¼ÓU«،النساء)اى؛)٤٧ / ٤»
ديم كه تصديق كننده آنچه كه بـا شـمـاسـتل كراهل كتاب! به آنچه بر پيامبـر اسـلام نـاز

دانيم [به كيفر تكبر]».از شـيـخگرا بازه هايى ر[كتاب] ايمان بياوريد پيش از آن كه چـهـر
د  لشگر سفيانـى آمده كه اين خبر در مـور(ع)مفيد هم به سند از جابر از امام محمـد بـاقـر

٦است.

ŽÓ1Ó— vÓÐ^JÔrÚ√ ÓÊÚ¹ ÓdÚŠÓLÓJÔrÚË Ó≈ÊÚŽ ÔbÚðÔrÚŽ ÔbÚ½ÓË UÓłÓFÓKÚMÓł UÓNÓM]rÓ� KÚJÓ�Uds¹Óاء آمده كه:«ه إسردر سور

ŠÓBdOÎ««ديد،گرتان باز بر شما مهربانى كند و اگر بازدگار؛«اميد است پرور)٩ / ١٧اء،(الإسر
 بنّار داده ايم».علـىان قرندان كافـرا زم رّديم و جهـنمى گـر[ما نيز به كار كيفر شـمـا] بـر

كم أى ينصرŽÓ1Ó— vÓÐ^JÔrÚ√ ÓÊÚ¹ ÓdÚŠÓLÓJÔår قال :«(ع)ادق ّب إلى الصه المنسواهيم، فى تفسيرإبر
 ،عدناّفيانىّ» يعنى:عدتم بالسËÓ≈ÊÚŽ Ôb?ÚðÔrÚŽ ÔbÚ½ÓUة  فقال:«ّ خاطب بنى أميّكم،ثمّعلى عدو

ن فيهـا؛» أى حبسا يحصـرو»ËòÓłÓFÓKÚMÓł UÓNÓM]r?Ó� KÚJÓ�Uds?¹ÓŠ ÓBdOÎ، (ص)ـدّبالقائم من آل محـم
 است ـ گويد:«اميـد اسـت (ع)ب به امام صادقش ـ كه منسـواهيم:در تفسيـرhبن ابـرّعلى
مايد.سپس بها بر دشمنتان پيروز فـرتان باز بر شما مهربانى كند» يعنى:شـمـا ردگارپرور

ديد،[ما هم به عقوبـتگرد :« و اگر [به عصيان و گناه ]  بـازمود و فره خطاب كـرّبنى امي
سيله ى قائـم از آلديد،ما بـه وگر سفيانـى بـاز/سيلهديم »؛يعنى:اگـر بـه ومى گرشما ] بـر

ندانى كـه در آنار دهيم» يعـنـى:زان قرندان كافـرا زم رّديم،«و جهـنمى گـرباز(ص) دّمحـم
٧محصور بمانند.

خس� بيداء
مينى بين مكهفتن و پنهان شدن است و«بيداء» نام سرز «خس�» به معناى فرو ر/هاژو
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ى كه به قصد جنـگ بـاو مدينه است منظور از اين نشانه اين است كه سفيانـى بـا لـشـگـر
ف به«بيداء»اه بين مكه و مدينه و در محلى معرود در رم مكه مى شو عاز(ع)ت مهدى حضر

ايت دراقعه در چند روص اين و.در خصو٨ند مين فرو مـى روه آسا در زت معجزبه صور
Ó�ÓQÓ0sÓ�« ]cs¹Ó0 ÓJÓdÔ1�« «Ë]OÒ¾Ó U√ ÓÊÚ¹ ÓVÚ1nÓK�« ]tÔÐ NrÔ—_« Ú÷Ó√ده شده كه:« نحل آور/ه سور/تفسير آيه

√ÓËÚ¹ ÓQÚðOÓNÔrÔ�« ÚFÓcÓ»«Ô0 sÚŠ ÓOÚYÔ¹ ô ÓAÚFÔdÔÊË«،؛«آيا كسانى كه اعمال بد انجام دادند)٤٧ / ١٦(النحل
ستدآنها فرجه باشند عذاب برن اين كه متود ،يا بدومين فرو برا در زند آنها راز اين كه خداو

ايمن هستند؟».
م دشمنان خـداده كه:«آن قوايت نمـو رو(ع)در تفسير عياشى از امام جعـفـر صـادق 

 ثمالى از امام/هحمزده از أبوايت نموسى رو.هم چنين طبر٩ند» مين فرو رومىhباشد كه به ز
ى درشنيدم كه گفتند: «آنها لشگر(ع)و حسن مثنى پسر امام حسن مجتبى(ع) زين العابدين 

د».مى برد فروا در كام خومين آنها رد و زمين بيداء هستند كه زير پاى آنها فرو مى روسرز
ده كه درايت آور رو(ع)د از جابر از امام باقر هان از نعمانى و او به سند خودر تفسير بر
جقتى سفيانى  خرومان ود:«در آخر الزموج سفيانى فرص� خرولانى در وضمن حديثى طو
د،پس صدايى از آسمانگاه مى سازده ـ لشكرش در بيداء ـ بيابانى گستـرمى كند با لشكر

ميـند كن: پس زمين] نـابـودن در زا با خس� [فرو بـردم رندا مى دهد:اى بيـداء ايـن مـر
دانده باقى نمى ماند ،گرا به پشت برت هايشان رمىhشكافد و به جز چند نفر كه خدا صور

¹Ó√ UÓ¹N̂Ó�« U]cs¹Óمايد:«ل شده كه مىhفر آنان ناز/هست از سگانند،و آيه زير در باراد  درو اين  افر

√ÔðËÔ�« «uÚJ²Ó»UÓ0¬ MÔÐ «uLÓ½ UÓe]�ÚMÓ0 UÔBÓbÒ(Î� ULÓ0 UÓFÓJÔrÚ0 sÚ( Ó³Úq√ ÓÊÚ½ ÓDÚLfÓË ÔłÔ¼uÎ� UÓMÓdÔœ]¼ÓŽ UÓKÓ√ vÓœÚÐÓ—U¼ÓåU

١٠.)٤٧ / ٤(النساء،

ده اند:«فيبعث إليه جيش من الشـام حـتـى إذاموه فر اين گرو/ه در بـار(ص)م ل اكرسور
ن به نقطهند،چوانگيخته مى شوى او برهى از شام به سوا بالبيداء خس� بهم …؛گروكانو

 به سر(ع)مانى است كه قـائـم .و اين ز١١نـد »ده مى شومين فرو بـرسند بـه ز«بيداء» مـى ر
ايى مى كند، پس خداى عز و جلش ص� آرابرسد،و لشكر سفيانى در برمين«بيداء» برز
ده همين مورد، و در بارد، و بگيرد فرو ببرا در خوا دستور مى دهد،تا پاهاى ايشان رمين رز

ËÓ�ÓuÚð ÓdÓ≈ È–Ú� ÓeŽÔ� «uÓ� öÓuÚ ÓË Ó√ÔšcÔ0 «ËsÚ0 ÓJÓÊUÌ( ÓdV¹مايد:« است،كه خداى عز و جل مى فر

ËÓ(Ó�UÔ0¬ «uÓM?]Ð Ut «،سبأ)ايمـان(ع)قع مى گويند:اينك ما به قائم آل مـحـمـد؛آن مو)٥٢ و٥١ / ٣٤ 
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؛)٥٤  و٥٣ / ٣٤(سبأ،ËÓ√Ó½]� vÓNÔrÔ²�« ]MÓËUÔ‘Ô0 sÚ0 ÓJÓÊUÌÐ ÓFbOٍ … ËÓŠqOÓÐ ÓOÚMÓNÔrÚË ÓÐÓOÚsÓ0 Ó¹ UÓAÚ²ÓNÔÊuÓåده ايم،«آور
يعنى:آنهايى�ÓLÓ� UÔFqÓÐ QÓýÚOÓŽUNrÚ åد،« يعنى:بين آنان و عذاب نشدن،حائل ايجاد مى شو«

0sÚ( Ó³Úq?Ô≈ ½]NÔr?Ú� Ó½UÔ� «uý w?ÓpÒÌنـد«دند هلاك مى شـوا تكذيب مـى كـركه قبل از آن ايـشـان ر

0ÔdåV¹،0ت« عبار٥١/.كه در آيه)٥٤ / ٣٤(سبأsÚ0 ÓJÓÊUÌ( ÓdV¹در آن» به سرز �مين بيداء و خس
.و در پايان هم جز دو نفر از آنها باقى نمى ماند ،و جز اين نيست كه بـاقـى١٢ده داراشار

ان خبر دهند.ا به ديگرگذشت آنها راى اين است كه سرماندن آنها بر
امىگرو پيامبر(ع) ار از امام باقرايات متعددى در بحار الأنوم« علامه مجلسى» روحومر

لاّد بحث اوده كه نشان مى دهد يكى از مصاديق آيات مورمينه نقل كردر اين ز(ص) اسلام
ديكترينا از نزند آنها راست و اين كه خداو(ع) ج« سفيانى » به هنگام قيام مهدىمسأله خرو

١٣د مى كند.فته و نابومين بيداء مى باشد ،گرمكان كه همان سرز

نداى آسمانى
قايع حتمى و از نشانه هاى ظهور اسـت .نداى آسمانى يا «صيحه» يكى ديگـر از و

م…؛نداى آسمانـى از امـورده اند :«النداء من المحـتـومود فر در اين  مـور (ع)امام صادق
١٤حتمى است».

ئيل همـهسيله جـبـرقايع ظهور مى باشد كه بـه إذن خـدا بـونداى آسمانى از جمـلـه و
اقعهطه به ايـن وايات مربوند و يكى از آياتى كه در تفاسـيـر روا مى شنوانسانhها اين نـدا ر

ÊÚ½ ÓAÓQ?Ú½ ÔMÓeÒ‰ÚŽ ÓKÓOÚNrÚ0 sÓ1�« ]LÓ¡U¹¬ ÓWÎ� ÓEÓK]XÚ√ ÓŽÚMÓ(UÔNÔrÚ� ÓNÓU≈ح شده است ؛اين آيه مى باشد:«مطر

šÓ{UFsO «ل مى كنيم برد،هر آينه نازاده كنيم و مشيت ما تعلق بگير؛«اگر ار)٤ / ٢٦اء،(الشعر
ل آن آيهد در حال نزوا كج مى كند و فرو مى بردن آنها رآنها از آسمان، آيه و نشانه اى كه گر

ند».و خاضع و خاشع مى شو
لسيده كه اين آيه كه از آسمان نازه أطهار رّده حديث از أئمأخبار بسيار بالغ بر چهار

د و از علائمه ظاهر مى شوَّة اللّت بقيد،صيحه آسمانى است كه قبل از ظهور حضرمى شو
١٥ظهور است.

ا شبيهد:«هنگامى كه آتشى رموت فرده كه آن حضرايت كر رو (ع)أبو بصير از امام باقر
ق سه روز يا هفته اى سرديد كه از جانب  مشرگ مشاهده كرخ،بسيار بزرد و سرنگ زربه ر



٢٣٦  (ع)قرآن و حكومت جهانى امام زمان سال�بيست و يكم

ند كه خداوّجلوّه عزَّ داشته باشيد.إن شاء الل(ص)دّج آل محماه فرده است، پس چشم به رز
ااهد خاست زيرمضان بر نخود:«آن صيحه جز در ماه رموعزيز و حكيم است».سپس فر

اى بـس بـلـنـدمـضـان مـاه خـدا اسـت، [و آن صـيـحـه كـه در آن اسـت ] هـمـان آومـاه ر
(ع)ت قائم د:نداكننده اى از آسمان به نام حضرمودمان است».بعد فـربدين مر(ع)ئيلhجبر

د،هيچ خفته اى نمىhماند مگـرب است مى شنوق و مغرندا سر مى دهد و هر كه در مشر
دد، و هيچ ايستاده اى نمى ماند مگر اين كه مى نشيند، و هيچ نشستـهاينكه بيدار مى گر

اند هر كه رد،پس خداوحشت آن صدا بر دو پاى خويش بر مى خيزنيست مگر اين كه از و
ار مى دهد .صداى نخستين كهد قرحمت خود رد و پاسخ گويد مـورت بپذيرا عبربدان آو

مضاند:« آن صدا در ماه رمو است».سپس فر (ع)ح الأمينئيل رواى جبرد آوشنيده مى شو
ديد نكنيد بشنويد  و اطاعت كنيد ،آن ترم است، پس دردر شب جمعه شب بيست و سو

سد،كه ندا در مىhدهد:بدانيد كـهش مـى رن است به گواز ابليس ملعـوو در پايان روز آو
ادد.پس بسى افرى سازفتار و گرّا دچار شكدم راى اين كه مرمانه كشته شد ،برفلانى مظلو

اهند شد،پس اگرازير خودان در آن روز [ پديد مى آيند ] كه در آتش سرگر كننده و سرّشك
ئيل است و نشانه آن ايـنديد نكنيد كه آن صداى جبرائى شنيديد در آن ترمضان آودر ماه ر

د:«ناگزير وموت فرش» ندا سر مى دهد».و آن حضراست كه او به نام «قائم و اسم پـدر
اهد خاست:صدائى از آسمـان و آنخو اين دو صدا بـر(ع)ج قائم  قبل از خـروّن شكبدو

مين بـرميـن از زش ]،و صداى دوئيل است،[به نام صاحب اين امـر و نـام پـدراى جبرآو
مانه كشتهاى ابليس لعين است كه ندا مى كند به نام فلانى كه او مـظـلـود،و آن آومىhخيز

هيزيدى كنيد و بپرا پيروشد،و همه هدفش از آن ايجاد فتنه است،پس صداى نخستين ر
١٦ى شويد».فتارم [ابليس]كه بدان دچار گراز صداى دو

hمضان و شب جمعه بيستد :«فريادى كه از آسمان كشند در ماه رمو فر(ع)امام صادق
١٧مضان است».سه از ماه ر

)٤ / ٢٦اء،(الشعر» UÔNÔrÚ� ÓNÓš UÓ{UFsO)ÊÚ½ ÓAÓQÚ½ ÔMÓeÒ‰ÚŽ ÓKÓOÚNrÚ0 sÓ1�« ]LÓ¡U¹¬ ÓWÎ� ÓEÓK]XÚ√ ÓŽÚMÓ≈در ذيل آيه:«

دن هايشانسيدم،آنان چه كسانى هستند كـه گـرپـر(ع)أبى بصير مى گويد:از امام صـادق
ان شان مى باشند».ه و پيروّد؟ گفت:« آنان بنى اميخاضع مى شو

ه شنيدم كه:«پنج علامتّضة  الكافى از عمربن حنظله نقل شده كه از أبا عبداللدر رو
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كيـه ،واز علامات قبل از قيام قائم است؛صيحه،و سفيانى،و خس�،و قـتـل نـفـس ز
جدى از اهل بيت شما خروم اگر قبل از اين علامات فـرسيدم فدايت شويمانى».پس پـر

ÊÚ½ ÓAÓQÚ½ ÔMÓeÒ‰ÚŽ ÓKÓOÚNrÚ0 sÓ1�« ]LÓ¡U¹¬ ÓWÎ≈ت آيه:«دند:« نه!».و بعد از تلاومود آيا با او باشيم ؟ فركر

�ÓEÓK]XÚ√ ÓŽÚMÓ(U?ÔNÔrÚ� ÓNÓš UÓ{UFs?Oدند:« اگر صيحه آسمانـىمو»؛گفتم آيا آن صيحه است؟ فـر
ب عالم شنيدهق و غـر.و آن ندايى است كه در شر١٨ه» ّباشد: خضعت اعناق اعداء الـل

د.مىhشو
مى؟صى است يا عمودم آيا اين نداء خصوال كر سؤ(ع)ة نقل مى كند از امام صادق ارزر

دم پسض كرند».عرا با زبان خويش مى شنومى آن نـدا رقومى است و هردند:«عموموفر
د:«ابليسمود؟فرد ،در حالى كه «نام» او ندا مى شواهد كرت مخالفت خوچه كسى با حضر

د».ا به شك مى اندازدم رد تا اين كه در آخر شب  ندا مى كند و مراهد گذارا نخوا وآن ها ر

ظهوركيه و امرقتل نفس ز
يكى ديگر  از نشانه هاى حتمى ظهور كشته شدن انسان پاك و بى گناه در آستانه قيام

اكيه » ر «نفس ز(ع)كن و مقام است.در حديثى از امام محمد باقر  بين ر(ع)ت مهدى حضر
ار دادها يكى از نشانه هاى بارز ظهور قـر دانسته و كشته شـدن او ر(ع)لاد امام حسيناز او

كن و المقام،اسمه محمد بن الحسن،النفسبين الر (ص)است .«و قتل غلام من آل محمد
ى گفته شده او مأمور است كه در كنار كعبه بگويد:«ما كشته شدن و/هد نحوموركيه ».درز

اقعم  وانيم ما مظلو پيغمبر/ه و سلالهّ محمد صلى الل/يهّسالت هستيم و از ذراز أهل بيت ر
 تا امروز حق ما غصب شده(ص)لسوحلت ردند و از هنگام ردم به ما ستم نموشديم و مر

د به ايـنانمرقتى آن جـوى كنيـد ».وا يـارى داريم پس مـا رن از شما چشم يـاراست.اكنـو
كن و مقام به شكل خاصى سرا بين  رند و او رم مى آورسخن تكلم مى نمايد، بر او هجو

٢٠ده روز نمى كشد..فاصله كشته شدن او تا قيام قائم بيشتر از پانز١٩ند مى بر

جل درند عزوع مى كند،خداو كنار كعبه مى ايستنند و گريه و تضر (ع)دعو مهدى مو
òÓ0]sÚ¹ Ô−V?OÔ�« ÚLÔCÚD?Ód]≈ –Óœ «ÓŽÓÁUÔË Ó¹ÓJ?ÚAnÔ1?�« ^¡uÓË Ó¹Ó−ÚF?ÓKÔJÔr?Úš ÔKÓHÓ¡U?Ó√مايـد:د مى فـرهمين مـور

—_«Ú å÷،اند اجابت كنـد وا مى خوقتى مضطر او ر يا چه كسى است كه و؛«)٦٢ / ٢٧(النمل
ص بهار دهد ».اين آيه مخـصـومين قـرا خليفـه هـاى در زد و شمـا را از بين ببـراحتـى رنار
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٢١اهلhبيت است. 

ا صدادم رام مره الحرَّد در حالى كه در كنار بيت اللاهد بوه خوّ سپس قيام قائم  از مك
دم كه به ما پاسـخى مى طلبيم هر كس از مردم ما از خدا يارمايد:«اى مـرند و مى فرمى ز

دم هستيم به خدا و بهار ترين مراومى باشيم و ما سز(ص) داد،چه بهتر،كه ما خاندان پيامبر
دم به آدم هستم،ترين مراراوه كند من سزّه آدم محاج،و هر كس كه با من در بار(ص) دّمحم

ح  مى باشم، ودم به نوترين مراراوح گفتگو كند بداند كه من سزه نوو هر كس با من در بار
اهيـمدم به ابرترين مـراراواهيم احتجاج كند بايد بداند كه مـن سـزه ابرهر كس با من در بـار

دّدم به محمترين مراراوه كند پس من سزّمحاج(ص) دّه محمهستم، و هر كس با من دربار
اندم به پيامبـرترين مراراوه كند پس من سـزّان محاجه پيامبرهستم، و هر كس با من دربـار
Ê]K�« ]tÓ"« ÚDÓHÓœ¬ vÓÂÓË Ó½ÔŠuÎË UÓ‰¬Ó≈مايد :«آن كريم مى فرند در قرهستم،مگر نه اينست كه خداو

≈ÐÚdÓ¼«rOÓË Ó‰¬ÓŽ LÚdÓÊ«ÓŽ ÓKÓ�« vÚFÓ�UÓLsOÓ –Ô—Ò¹]WÎÐ ÓFÚCÔNÓ0 UsÚÐ ÓFÚiÌË ÓK�«]tÔÝ ÓLlOÏŽ ÓKrOÏ å ؛)٣٤ / ٣ان،(آل عمر
خى ازندانى هستند برگزيد فرزند بر جهانيان برا خداوان راهيم و آل عمرح و آل ابر آدم و نو«

گزيده ازح و بره نومانده آدم و ذخيرا و دانا است».منم بازند شنوخى ديگر و خداونسل بر
ان آنده نفر يـارند سيصد و سـيـزه عليهم اجمعيـن پـس خـداوَّاهيم و محمد صـلـى الـلابر

ه هاى ابر پائيـز كـه بـهـمن پارار قبلـى و هـم چـون قرد ،بـدود مى آورا بر او گـرت رحضـر
Ó¹ÚMÓLÓð UÓJÔ½uÔ«u√مايند :«اد است كه مى فرد همين افرآنش در مورندند. و خدا هم در قرمىhپيو

¹ÓQÚ Ð JÔrÔK�« ]tÔł ÓLFOÎ≈ UÊ]K�« ]tÓŽ ÓKÓ� vÔqÒý ÓwÚ¡Ì( Óbd¹Ïå البقر)،ند همه ؛«هر جا باشيد خداو )١٤٨ / ٢ة
٢٢انا است».ند بر همه چيز تود كه خداوا  مىhآورشما ر

ند ناپديد شو(ع)ى امام قائماى يـارد برد ه اند :«آنها كه از بستر خومو فر(ع)امام سجاد
د خدا اهل بدر،آن شب در مكه باشند و در اين مور/هد هستند به شمـارده مرسيصد و سيز

لين باشنـد.و او(ع)د» آنان اصحاب قائم ا بيـاورمايد:«هر جا كه باشيد خدا شـمـا رمى فر
انند،ند، و اين عده هر كدام بتوده نفرئيل،و بعد سيصد و سيزكسى كه با او بيعت كند،جبر

سند،ى نرت به وسانند، و هر كدام به اين صورسانند ، كه مى رى برا به ود راه افتاده و خور
ندوت :«هم المفقو از عبار (ع)منينند».و منظور أمير المؤابشان ناپديد مى شوختخودر ر

ند» همين است؛و نيز مـنـظـور از آيـه :د مى شواب مفقـوختخـوشهم؛ايشـان از رعن فـر
�òÓÝUÚ²Ó³IÔ�« «uÚVÓOÚdÓ «√ Ó¹ÚMÓLÓð UÓJÔ½uÔ¹ «uÓQÚ Ð JÔrÔK�« ]tÔł ÓLFOÎU «ات ؛«پس در عمل به خير)١٤٨ / ٢ة،(البقر



٢٣٩ ٨٣ و ٨٢شمار�  علائم ظهور در آيات قرآن

د: «منظورمود »همين است.و فرا مى آورسبقت جوييد،كه هر جا باشيد خدا همگى تان ر
است]».(ع) لايت [و محبت اهل بيت ات،واز خير

ËòÓ�Ó¾sÚ√ Óš]dÚ½ÓŽ UÓMÚNÔrÔ�« ÚFÓcÓ»«Ó≈ �Óvدند:مود فر هو/ه در سور(ع)د اصحاب قائمهم چنين در مور

√Ô0]WÌ0 ÓFÚbÔœËÓ…Ìåدة »؛منظورا از ايشان تاخير اندازيم،تا امت معدو؛ «اگر عذاب ر)٨ / ١١د، (هو
ض يك ساعت همـه يـك جـا جـمـع است كه در عـر(ع)ده اصحاب قـائـم از امت مـعـدو

٢٣ند.مىhشو

ىنتيجه گير
(ع)دعوايى و انطباق آنها با آيات چنين بر مى آيد كه ظهور مهدى مواهد رواساس شوبر

شتهhهاىن رقايع كه هم چون شك امر ظهور بعد از اين واى علائمى حتمى است كه بدودار
ج سفيانى و خس� بيدا وايات ،خرواهد داد و طبق آيات و روخ خوسته هستند ربه هم پيو

اناده الهى يار است ،كه به ار(ع)ت مهدى مان با ظهور حضرشنيدن صيحه آسمانى هم ز
ند.جا كه باشند ، در كنار ايشان جمع مى شوت نيز هرحضر

.٣٩٥ /؛الغيبة «النعمانى» ٦٩٤ / ٢.الكافى،١
.٢٤٧ / ١ار،بحار الأنو١٣ /جمهد ترعو.مهدى مو٢
.٣٠٠ /.الغيبة «النعمانى» ٣
.١٥٣ / ١٨نه،.تفسير نمو٤
.٤٧٧ /«سليم بن قيس» (ص)ار آل محمد.اسر٥
.٣٧٩ / ٤ان،.الميز٦
.٢٧١ /آن«سيد هاشم بحرينى» .سيماى مهدى در قر٧
.٩٣ / ٢ت،ّسنامه مهدوي.در٨
.٢٦١ / ٥١ار،.بحار الأنو٩

.٣٢٩ /ى»  فهر/جمه؛الغيبة «نعمانى تر٦٠٤ / ٤ان،.الميز١٠
.٣٧١ / ١٠.المصن�«صنعانى»،١١
.٥٩٣ / ١٦ان،.الميز١٢

.١٥٣ / ١٨نه،.تفسير نمو١٣
.٢٢٩ /.الغيبة «النعمانى» ١٤
.٣ / ١٠.أطيب البيان،١٥
.٣٧٤ و ٣٥٩-٣٥٨ /.الغيبة «النعمانى» ١٦
.٣٦٦ / ٢ه اى»، كمر/جمه.كمال الدين و تمام النعمة «تر١٧
.٤٧-٤٦ / ٤.نور الثقلين،١٨
.٨٠-٧٩ /ان انقلاب جهانى «هاشم شهيدى» مينه ساز.ز١٩
.٨٠٧ /ندى» اوه هاى اعجاز« ر.جلو٢٠
.٤٤٧ / (ص)ار آل محمد.اسر٢١
.٣٢٩ /ى»  فهر/جمه.الغيبة «نعمانى تر٢٢
.٥٩٣ / ١٦ان،.الميز٢٣
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